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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
دماغي كه تنها بود

نقاشي
فرشته ها

روي ماه خدا
جدول

رنگين كمان!

دست هاي مادرم
آش

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها
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دوست من سلام. 
من كانگورو هستم. دست هايم كوتاه و پاهايم بلند است. من با اين پاهاي بلند و به كمك دم 
درازم مي توانم بجهم و به سرعت اين طرف و آن طرف بروم. روزي كه به دنيا آمدم، خيلي خيلي 
كوچولو بودم. در كيسه اي كه مادرم روي شكمش دارد، ماندم تا بزرگ شدم. وقتي ديگر توي 
كيسه جا نشدم، مادرم اجازه داد بيرون بيايم و همراه او به گردش بروم. غذاي ما كانگوروها، ميوه، 

علف  و سبزيجات است.
امروز پيش تو هستم تا با هم دوست شويم و مجله ي دوست خردسالان را 

ورق بزنيم. پس مداد رنگي هايت را بردار و با من بيا ...
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يك دماغ بود، گنده و قلمبه مثل چماق! بزرگ و دراز مثل خيار چنبر. روي اين دماغ سه يك دماغ بود، گنده و قلمبه مثل چماق! بزرگ و دراز مثل خيار چنبر. روي اين دماغ سه 
چهار تا زگيل درشت بود و روي نوكش، يك خال سياه پر مو! اين دماغ دو تا سوراخ چهار تا زگيل درشت بود و روي نوكش، يك خال سياه پر مو! اين دماغ دو تا سوراخ 

گشاد داشت مثل چاه. خلاصه،گشاد داشت مثل چاه. خلاصه،
 آن قدر زشت بود، آن قدر زشت بود كه حتي جادو گر خمره سوار هم حاضر نبود  آن قدر زشت بود، آن قدر زشت بود كه حتي جادو گر خمره سوار هم حاضر نبود 
نگاهش كند، چه برسد به اين كه آن را بچسباند روي صورتش. براي همين هم نگاهش كند، چه برسد به اين كه آن را بچسباند روي صورتش. براي همين هم 
دماغه خيلي تنها بود. يك روز كه دماغ تنها ، از تنهايي حوصله اش سر رفته بود ، دماغه خيلي تنها بود. يك روز كه دماغ تنها ، از تنهايي حوصله اش سر رفته بود ، 

تصميم گرفت سوراخ هاي گشادش را كه مثل لانه بودند، اجاره بدهد. اين طوري هم تصميم گرفت سوراخ هاي گشادش را كه مثل لانه بودند، اجاره بدهد. اين طوري هم 
يك چيزي گيرش مي آمد، هم از تنهايي در مي آمد. با اين فكر چند تا آگهي نوشت يك چيزي گيرش مي آمد، هم از تنهايي در مي آمد. با اين فكر چند تا آگهي نوشت 

و به در و ديوار زد. اولين كساني كه سوراخ ها را اجاره كردند، دو تا مار بودند. مار ها، و به در و ديوار زد. اولين كساني كه سوراخ ها را اجاره كردند، دو تا مار بودند. مار ها، 
يكي يك بغل گل پونه به دماغ دادند و وارد سوراخ ها شدند. اما چون تند تند زبان درازشان را يكي يك بغل گل پونه به دماغ دادند و وارد سوراخ ها شدند. اما چون تند تند زبان درازشان را 
در مي آوردند و به در و ديوار لانه ها مي زدند، دماغ قلقكش آمد و هاپيشته عطسه كرد و مارها در مي آوردند و به در و ديوار لانه ها مي زدند، دماغ قلقكش آمد و هاپيشته عطسه كرد و مارها 
را انداخت بيرون. مستاجرهاي بعدي، دو تا موش كور بودند. موش كورها، يكي يك سبد سيب را انداخت بيرون. مستاجرهاي بعدي، دو تا موش كور بودند. موش كورها، يكي يك سبد سيب 
زميني به دماغ دادند. آن ها روز ها مي خوابيدند و شب ها بيرون مي رفتند. دماغ آن ها را هم زميني به دماغ دادند. آن ها روز ها مي خوابيدند و شب ها بيرون مي رفتند. دماغ آن ها را هم 
بيرون كرد. بعد نوبت دو تا نصفه گربه بود كه دنبال هم مي گشتند. نصفه گربه ها، يكي يك كاسه بيرون كرد. بعد نوبت دو تا نصفه گربه بود كه دنبال هم مي گشتند. نصفه گربه ها، يكي يك كاسه 

شير نصفه به دماغ دادند. آن ها هم چند روزي تويشير نصفه به دماغ دادند. آن ها هم چند روزي توي
 سوراخ هاي دماغ زندگي كردند. دماغ هم از آن ها راضي بود. تا اين كه يك روز، همديگر  سوراخ هاي دماغ زندگي كردند. دماغ هم از آن ها راضي بود. تا اين كه يك روز، همديگر 

  محمدرضا شمس
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را ديدند و به هم چسبيديدند و شدند يك گربه ي  درسته و از آن جا رفتند. دماغ بازهم تنها شد. را ديدند و به هم چسبيديدند و شدند يك گربه ي  درسته و از آن جا رفتند. دماغ بازهم تنها شد. 
آخر از همه، دو تا موش گنده ي خاكستري به آن جا آمدند. موش ها يكي يك قالب پنير به دماغ آخر از همه، دو تا موش گنده ي خاكستري به آن جا آمدند. موش ها يكي يك قالب پنير به دماغ 
دادند. آن ها همان روز اول همديگر را ديدند و تصميم گرفتند با هم عروسي كنند. آن وقت هفت دادند. آن ها همان روز اول همديگر را ديدند و تصميم گرفتند با هم عروسي كنند. آن وقت هفت 

شب و هفت روز جشن گرفتند. دماغ را هم دعوت كردند.شب و هفت روز جشن گرفتند. دماغ را هم دعوت كردند.
 آن هفت شب و هفت روز، خيلي به دماغ خوش گذشت. موش ها، يكي از سوراخ ها را اتاق  آن هفت شب و هفت روز، خيلي به دماغ خوش گذشت. موش ها، يكي از سوراخ ها را اتاق 
پذيرايي كردند و يكي را اتاق خواب و براي هميشه آن جا ماندند. كمي بعد، موش ها صاحب هفت پذيرايي كردند و يكي را اتاق خواب و براي هميشه آن جا ماندند. كمي بعد، موش ها صاحب هفت 
تا بچه شدند. دماغ، بچه موش ها را خيلي دوست داشت. آن ها تا وقتي دماغ زنده بود، به خوبي و تا بچه شدند. دماغ، بچه موش ها را خيلي دوست داشت. آن ها تا وقتي دماغ زنده بود، به خوبي و 

خوشي در كنار هم زندگي كردند. وقتي هم دماغ مرد، سوراخ هايش را به آن ها بخشيد!خوشي در كنار هم زندگي كردند. وقتي هم دماغ مرد، سوراخ هايش را به آن ها بخشيد!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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اسم دختر خاله ي من معصومه است. ديروز همه ي ما به خانه ي پدر بزرگ رفته بوديم. خاله و 
معصومه هم آمده بودند. پدر بزرگ همه ي ما را بوسيد و به معصومه يك كتاب داد. گفتم:« چرا 
به معصومه كتاب داديد؟» پدر بزرگ به سرم دست كشيد، جعبه ي شيريني را باز كرد و گفت:« 
بفرماييد!  همگي دهانتان را شيرين كنيد كه امروز روز تولد حضرت معصومه(س) است» من 
مي دانســتم كه امروز روز تولد دختر خاله ام نيست. به پدر بزرگ گفتم:« امروز كه روز تولد 
معصومه نيست.» پدر بزرگ گفت:« امروز روز تولد حضرت معصومه (س) خواهر امام رضا (ع) 
است.» گفتم:« آ...!  يادم آمد! همان خانمي كه در قم به زيارتشان رفته بوديم؟» پدر بزرگ 

يك كتاب هم به من داد و گفت:« آفرين به تو! درست گفتي!»
من و دختر خاله ام كتاب هايمان را به هم نشــان داديم. همگي شــيريني خورديم و روز تولد 

حضرت معصومه (س) را در خانه پدر بزرگ جشن گرفتيم.
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مدحسن حسيني
  مح

بادبادك جان برو
پر بزن در اوج، پر
در ميان آسمان

دورتر شو، دورتر

پر بزن خوش حال و شاد
در ميان آسمان

ميهماني مي روي؟
هر چه مي خواهي بمان

آسمان مال خداست
در دلش پرواز كن

روي ماهش را ببوس
ابر او را ناز كن
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جدول را كامل و رنگ كن.
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و  شست  را  ها  ملافه  مادرم  شد،  تمام  كه  باران 

آن ها را روي بند پهن كرد.

آه! همه ي ملافه هاي سفيد رنگي شدند!

رنگين كمان، از آسمان تا دست هاي مادرم پايين 
آمده بود!

من و مادرم خنديديم!

حالا ملافه هاي ما هفت رنگ زيبا دارد!

 مرجان كشاورزي آزاد

مادريالم مادريالمدستها� مادريالمدستها� دستها�
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
  خيلي گرسنه بود. دلش يك غذاي خوش مزه مي خواست. اما فقط  داشت. او نمي 
توانست با    يك غذاي خوشمزه درست كند. براي همين هم ،    را برداشت و 
رفت تا آن را بفروشد و غذا بخرد.  خيلي گرسنه بود. او فقط يك  داشت و با يك    
نمي توانست يك غذاي خوش مزه درست كند. پس    را برداشت و رفت تا آن را بفروشد و 
غذا بخرد.  خيلي گرسنه بود.او فقط يك هويج داشت. اما با يك هويج كه نمي توانست غذا 
درست كند. پس هويج را برداشت و رفت تا آن رابفروشد و غذا بخرد.  خيلي گرسنه بود. او 
فقط  داشت. با خودش گفت:« فقط با  كه نمي توانم غذاي خوشمزه 
درست كنم.» پس رفت تا  را بفروشد و غذا بخرد.  خيلي گرسنه بود. اما چيزي 
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براي غذا پختن نداشت. او فقط يك قابلمه داشت. يك قابلمه كه خالي خالي بود.    تصميم گرفت 
قابلمه را بفروشد و غذا بخرد.

در راه،   و   و    و    به هم رسيدند.   گفت:« من مي خواهم اين    
رابفروشم. شما مي خريد؟»    گفت:«من مي خواهم اين هويج را بفروشم. شما مي خريد؟»   ،  
  را به بقيه نشان داد و گفت:« من هم مي خواهم اين    را بفروشم. شما مي خريد؟» همين موقع  
  با قابلمه از راه رسيد و گفت:« شما يك قابلمه لازم نداريد؟ مي خواهم آن را بفروشم.» ناگهان  
  جستي زد و گفت:« نفروشيد! نفروشيد! من فكر بهتري دارم» بعد    را دانه دانه كرد و 
توي قابلمه ريخت. هويج را هم خرد كرد و توي قابلمه ريخت.    را هم ريز ريز كرد و توي قابلمه 
ريخت. آخر سر هم  را ريخت و گفت:« حالا يك آش خوشمزه درست مي كنيم و 

همه با هم مي خوريم!» همه با خوشحالي به    آفرين گفتند و مشغول پختن آش شدند.
آن روز،    و   و    و   و   ، خوش مزه ترين آش دنيا را خوردند. آشي كه 

همه با هم پخته بودند!
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دوري  جاي  به  خواهم  مي  گفت:«  كوچولو  پاندا  روز  يك 
بروم. تنهاي تنها!»

مادر گفت:« بچه ها نبايد تنها باشند. هيچ وقت...

زندگي  مادرشان  و  پدر  با  ها،  بچه  از  بعضي  ببين! 
مي كنند.

بعضي ها فقط با پدرشان زندگي مي كنند.
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  و بعضي ها فقط با مادرشان زندگي مي كنند.

بعضي از بچه ها هم با كسي زندگي مي كنند كه پدر 
يا مادر واقعي آن ها نيست، اما بچه ها خوش حال هستند، 
مراقبشان  و  دارد  دوست  را  ها  آن  كه  هست  كسي  چون 

است!»

بچه پاندا گفت:«  مثل من كه با شما زندگي مي كنم و 
مراقبم هستيد؟»

مادر او را بغل گرفت و گفت:« مثل تو بچه ي 
كوچولو  و ناز من!»
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به اين  شكل ها با دقت نگاه كن و سمت راست 
را كامل كن.

بلندتر هستند، خط بكش. دور آن هايي كه از 

دور آن هايي كه از كوتاهتر هستند، خط بكش.

دور آن هايي كه با  هم اندازه هستند، خط بكش.

بلندتر هستند، خط بكش. دور آن هايي كه از
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ــردن  ــراي درســت ك ب
عدد  يك  كاردستي  اين 
دكمه فشاري لازم است.

شكل ها را از روي خط مشكي قيچي كن.
آن ها را مانند شكل بالا با يك دكمه فشاري به هم وصل كن.

حالا تو يك گل با دو برگ زيبا داري!
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حماندوست
مصطفي ر

شب شده، كوچه خوابهشب شده، كوچه خوابه
كوچه ي ما خواب مي بينه كوچه ي ما خواب مي بينه 

قايق توي آبهقايق توي آبه
قايقي كه دست داره و پا دارهقايقي كه دست داره و پا داره
كوچه ي قايقي چه ها مي كنه!كوچه ي قايقي چه ها مي كنه!

شالاپ شولوپشالاپ شولوپ
تو آب شنا مي كنهتو آب شنا مي كنه




